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مقدمه
مبتنـي بـر   ،شناسـي مسـيح ،با لوگوس يـا بـه عبـارتي ديگـر    )ع(هماني عيسياين

Logos(لوگــوس Christology( هــم در مســيحيت و هــم در اســلام بــه چشــم
انجيـل ، فقط در هيجده آية نخست يا به عبارتي در مقدمةدر مسيحيت.خوردمي

فقـط  ،در اسلام نيـز .هماني صورت گرفته استاين،بين عيسي و لوگوس،يوحنا
، و ودشيممسئلة مذكور ديده )171/؛ نساء45و 39/عمرانآل(قرآنازدر سه آيه

ــر در ســه حــوزة  ــن ام ــرآناي  ــق ــلام و عرف ــم و و تفاســير، ك ان از مباحــث مه
نخسـت بـاب   هيجده آيةيوحنا، انجيلمقدمةدر.آيدبرانگيز به حساب ميمجادله

انگـاري،  همين يكسـان ، و هم به دليلاول، عيسي هم با لوگوس يكي گرفته شده
در توصـيف  در  همين هيجده آيه،افزون بر اين.الوهي و ازلي قلمداد شده است

خلقت بـودن  ، واسطة)1آية (ازليت كلمه:دوجود دار، پنج مضمون اصلي لوگوس
، و منكشف )14(، تجسم كلمه)5و4(بخش بودن كلمه، حيات)10و3و2(كلمه

البته به طريقي ديگر، مضامين مقدمه را )47ـ40انجيل ايمان، ص.()18(بودن كلمه
، )5ـ ـ1آيـات  (هستي و ماهيـت لوگـوس  :بندي كردنيز طبقهتوان در سه مقولهمي

، مكشوف ساختن خداوند )13ـ6(ظهورش در جهان و ناديده گرفته شدنش در آن
The.()18ـ ـ14(پدر Philosophy of the Fourth Gospel, p.18(  ،در قـرون بعـد

از الوهيت و ازليت لوگوس به شدت دفاع ،يوحناانجيلكليسا نيز با تكيه بر آباي
از طريـق صـدور، بـه وجـود     باب خلقت لوگوس كه آيادرويژه بعدهابه،كردند

creatio(آمده يا از عدم خلق شده ex nihilo( ارتباط لوگوس با همچنين دربارةو
ها الات يا امثال آنؤخداوند، مناقشاتي صورت گرفت كه براي هيچ كدام از اين س

بـه همـين   .چهارم ارائه نشـده اسـت  انجيلهيچ پاسخ صريح و روشني در مقدمة
از تفكرات فلسفي آن زمان بـه تبيـين معضـلات پـيش آمـده      با استفادهسبب، آبا
.پرداختند

»االلهكلمـة «)ع(نساء، عيسي171وعمرانآل45و 39، در سه آيةنيزقرآندر 
بين مسيحيت و اسلام در ايـن زمينـه تشـابهي بـه     ،در نگاه اول.ناميده شده است
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را در آيات مـذكور بـه معنـاي    »كلمه«،اما چون مفسران مسلمان،خوردچشم مي
در اين آيـات را طريقـة  )ع(و علت كلمه ناميده شدن عيسي،اندتفسير كرده»كن«

:ك.بـراي مثـال ر  (انـد قلمـداد كـرده  ، و هـادي بـودن او  تولد، تكلمش در كودكي
، ؛ تفسـير انـوار التنزيـل   460و 279ـ ـ278و  1/276، كشاف عن حقـايق التنزيـل  

تـوان  پس مـي )5/244و 303ـ276،301ـ3/275، تفسيرالميزان؛ 130و 2/17،19
از كلمه شـبيه عقايـد مسـيحيت دربـارة     كم مفسران گفت برداشت قرآني يا دست

)115(بقرهو)36ـ35(مريم،)73(هاي مائدهسورهويژه اينكه در بهلوگوس نيست،
بـا  .رد شـده اسـت  )ع(د و ابن بودن عيسيباب تثليث و تجسمسيحيان درعقيدة

از )عربـي ابـن (نيادي، بين توصيفات عرفاي مسلمانوجود اين تفاوت و اختلاف ب
د كه بـه همـين   ، تشابهاتي وجود دارلوگوسانسان كامل و عقايد مسيحيت دربارة

لوگـوس و انسـان كامـل دسـت بـه      توان بين دو مقولـة رسد ميبه نظر مي،علت
.شوداين مسئله پرداخته ميهمقايسه زد كه در ادامه ب

مفهوم انسان كامل در عرفان اسلاميةپيشين
انسان كامل را به طـور شايسـته سـاخته و    ةعربي آموزتنها ابن،در عرفان اسلامي

در نـزد  )ص(مفاهيمي همچون ازليت محمدالبته ظاهراً قبل از او،.پرداخته است
كه بـه نحـوي   هست)261ـ188(و بايزيد بسطامي)310ـ244(عرفايي مثل حلاج

، عرفــايي همچــون و بعــد از او،عربــي اســتشــبيه انســان كامــل در نگــاه ابــن
، )700ـ ـ685هـاي  حدوداً بـين سـال  .ف(، عزيزالدين نسفي)669ـ614(سبعينابن

)672ـ ـ604(و احتمـالاً مولانـا  )897ـ ـ817(، جـامي )826ـ ـ767(عبدالكريم جيلي
مقالـة (1.انـد انسان كامل را صرفاً به نحوي متفاوت تكرار كـرده ةدربارنظريات او

)381ـ10/373انسان كامل، 
به قـديم بـودن نـور محمـدي اشـاره كـرده       )283ـ200(از جمله سهل تستري

را از نـور  )ع(كند كه خداونـد آدم بقره اذعان ميسورة30سير آيةدر تفاو.است
همچنـين در تفسـير سـورة    )91صتفسير القرآن العظـيم، (.خلق كرد)ص(محمد



230

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89230بهار و تابستان 

اول از آن مرتبـة .شودانسان سه مرتبه قائل ميبراي ذرية172اعراف در ذيل آية 
كنــد كــه خداونــد در هنگــام خلقــت  در اينجــا اشــاره مــي.اســت)ص(محمــد
و هزار هزار سال قبل از آفرينش ،را از نور خودش خلق كرد، نور او)ص(محمد
و وي را عبـادت  ،و در خدمت خداوند بود،به وجود آمده)ص(نور محمد،عالم
هـر  (به وجود آورد)ص(و را از نور محمداخداوند .آدم است،دوممرتبة.كردمي

نسـل آدم اسـت كـه اينـان     ،سـوم و مرتبـة )خاك آدم استچند جسم محمد از 
ــده ــد ع ــور محم ــده)ص(اي از ن ــده و ع ــق ش ــور آدم خل ــداي از ن ــان، (.ان هم

)طاسـين سـراج  (، در طاسين اولطواسينبعد از تستري، حلاج در )153ـ152ص
دارد كه انوار نبوت از نـور  زيرا اذعان مي،كنداشاره مي)ص(به قديم بودن محمد

افزايـد كـه   همچنين مي.ترين نورها است، ظاهر گشتوي كه آشكارترين و قديم
ها بل از تمام امتوي قزيرا،سابق به عدم و سابق به قلم است)ص(وجود پيامبر

و بعـد از  ،او قبل از تمام حوادث و تمام هسـتي موجـود بـوده اسـت    .بوده است
از عبـارات  )، ارجاع به متن عربي است59ـ57طواسين، ص(.ها نيز خواهد بودآن

.شوداستنباط مي)ص(به وضوح ازليت و ابديت محمد،تستري و حلاج
نــاماز موجــودي بــهنــوارالاةمشــكادر )505ـــ450(غزالــيهمچنــين محمــد

نـوار، از  او در توصيف محجـوبين از نورالا .بردمينام )برداري شدهفرمان(»مطاع«
به حركت در آوردن اجسام به طريـق مباشـرت  «پندارندكند كه ميگروهي ياد مي

اي بـراي  نـام فرشـته  اي از بنـدگان وي بـه  اين اسـت كـه بنـده   شايستة)يممستق(
نسبت اين .و از او اطاعت كند، خدمت و عبادت به جاي آورد،نپروردگار عالمي

و چنـين  ،اسـت همچون نسـبت مـاه بـه انـوار محسـوس     ،فرشته به انوار محض
كـل  محـرك ،پندارند كه پروردگار از جهت اين محرك، مطاع است و خداوندمي

، ارجاعـات بـه   74نور و ظلمـت، ص (»....است نه به طريق امر به طريق مباشرت
ها معلوم گشـته  برد كه براي آناز گروه ديگري نام مي،در ادامه).عربي استمتنِ

و نسـبت ايـن مطـاع    ،كه اين مطاع داراي صفاتي مغاير با وحدانيت محض است
اين گروه بـرخلاف  ،وابه نظر ،به عبارتي)جاهمان(.استنسبت خورشيد به انوار
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و به خود حـق كـه منـزه از    ،يز گذشتهها حتي از مطاع نساير افراد از تمام واسطه
.اندهر چيزي است، واصل شده

مطـاع  «، تكويرسورة21ية آبار در يك،قرآنمطاع در است كه واژةشايان ذكر
اما در اينكه مطـاع در نگـاه غزالـي بـه چـه معناسـت،       ،استبه كار رفته»ثمَ امينٍ

نوشته، معتقد است كـه  ةمشكااي كه بر عفيفي در مقدمه.نظر وجود دارداختلاف
اي از مطـاع نـه فرشـته   ،پس بـه نظـر وي  .مطاع در اينجا به معناي امر الهي است

افلاطوني و نه خود خداوند بلكـه واسـطه   نه عقل اول فلاسفةفرشتگان خداوند،
.رسـد عمـل مـي  ، و ارادة خداوند از طريق او به مرحلةبين خداوند و جهان است

)22عفيفي، صمةهمان، مقد(
از اشـاره بـه آراي   بعـد  او.، نظـر جالـب تـوجهي دارد   بـاره ايـن نيكلسون در
حقيقـت  «كند كه مطـاع صـورت مثـالي   در نهايت اذعان مي،مطاعمختلف دربارة

و او به ،است، يعني انسان آسماني كه خداوند او را به شكل خود آفريد»محمديه
تصـوف اسـلامي و   (.ستهباني گيتي از اوت كه نظام و نگعنوان نيروي جهاني اس

عربـي در نـزد بعضـي عرفـا     قبل از ابـن ،بنابراين)95ـ94ص، انسان و خدارابطة
عقايدي وجود دارد كه تا حدودي شبيه برداشت وي از انسـان كامـل اسـت، امـا     

تـر از سـاير   مبسـوط تـر و  انسان كامل بسـيار مفصـل  عربي دربارةهاي ابنديدگاه
.شودباره پرداخته ميوي در اينيو در اينجا به آرا،ستعرفا

عربي و شارحانش   انسان كامل در نزد ابن
گفته شد كه در عرفان اسلامي، مشابه مفهوم لوگوس مسيحيت را بايـد در مفهـوم   

در نـزد  »انسان كامل«در اينجا ابتدا به تبيين مفهوم .وجو كردجست»انسان كامل«
شارحانش و سپس بـه مقايسـة دو مقولـة انسـان كامـل و      و)638ـ560(عربيابن

قبل از هر چيز بايد گفت اينكه مفهوم انسان كامل از كدام .كنيملوگوس اشاره مي
نحله يا مسلك وارد عرفان اسلامي شده، و چه خاستگاهي دارد، در تحقيق حاضر 

انسـان كامـل،   :ك.ربـراي اطـلاع از ايـن مطالـب     .(چندان مورد توجه مـا نيسـت  
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Al-Insan:همچنـين و112ـ99الدين، صجا؛ حكمت محييهمان Al-Kamil, v. 3,

p.1239-1241(عربـي بـه چشـم    گونـه كـه در عرفـان ابـن    نفسه آناين مفهوم في
عربـي از ميـان آثـار متعـددش بـه طـور كلـي در        ابن.ستد نظر ماورخورد، ممي

و از بـين  ،انسـان كامـل اشـاره كـرده اسـت     هم به كلمه و هم به فصوص الحكم 
در اولـين  ،2شـود آغـاز مـي  )كلمه(بيست و هفت فص كه هر كدام به نام يك نبي

البتـه  .فص يعني در فص آدمي به طور قابل توجهي به انسان كامل پرداخته اسـت 
ها مثل فص شيثي، هودي، شعيبي، موسوي، عيسوي و محمدي نيـز  در ساير فص

هـا را هـم مـورد توجـه قـرار      آن،ه كرده است كه در جاي خودبه اين آموزه اشار
كامـل را بـه ايـن نحـو     انسـان  ،وي در فـص آدمـي  ،به طور مختصر.خواهيم داد
هنگـامي كـه خداونـد تعـالي خواسـت عـين خـود را در كـون         :كنـد توصيف مي

از آنجا كه اين انسـان  .را آفريد)انسان كامل(آدم،مشاهده كند)انسان كامل(جامع
به عبارتي حـق، خـود را   .اي براي حق استآيينهةبه منزل،متصف به وجود است

چـون خداونـد   ،ايـن افزون بـر .كندبه طور اكمل و اتم در اين انسان مشاهده مي
فاصل و جـامع  ار ديد، انسان كامل را  كه كلمةزنگبيروح و مثل آيينةعالم را بي

ين انسان كامل بـراي حـق بـه    همچن.آفريد)انسان كبير(روح عالم، به منزلةاست
م ها تـرح و به آن،نگردو حق از طريق وي به خلق مي،مردمك چشم استمنزلة

پس برپـا بـودن عـالم    .خويش بر روي زمين گردانيدخداوند، او را خليفة.كندمي
ضـي اسـماء   وي برخلاف ملائكه كـه تنهـا عـارف بـه بع    .وابسته به وجود اوست

اما انسان كامل با تمام عظمتش بـه خـاطر   ، جامع جميع اسماء الهي است،هستند
الوجـودي يـا   وي از صـفت واجـب  ،بنابراين.افتقارش به حق از وي متمايز است

)56ـ48صفصوص الحكم،(.حق است، محروم استواجب ذاتي كه زيبندة
عربـي  را در نـزد ابـن  يا حقيقت محمديـه  »كلمه«توان مي،از منظري ديگر نيز

عقل اول، نـوس  ،عربيتوان به لوگوس ابنمي،به نظر عفيفي.مورد توجه قرار داد
لوگوس بيشتر /اما ظاهراً اين كلمه،رواقيون نيز گفت)لوگوس(افلوطين، عقل كل

همانند لوگـوس رواقيـون در جهـان سـاري و     زيرا ،شبيه عقل كل رواقيون است
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عـلاوه ،عربي به لوگـوس كه از نظر عفيفي، ابنودشذكر است لازم .جاري است
حقيقـة «، »قطـب «بر عنوان انسان كامل و حقيقت محمديه، القاب ديگري از قبيـل  

با وجـود  ،در كل.دهدمي»الاوليةماد«و »هيولا«، »الاعليقلم«، »كتاب«، »الحقايق
از نظـر  )كلمـه (عمده براي لوگوستوان سه ويژگي و جنبةاين القاب مختلف مي

.ي وجودشناختي، عرفاني و انسانيهاجنبه:عربي تعيين كردابن
الحقايق است، يعني تمام حقـايق  حقيقةوجودشناختي، لوگوس همان در جنبة

و اشياء را به طور مطلق در خود جاي دارد، نه كل اسـت و نـه جـزء؛ نـه رو بـه      
كه جزء از همچناننقصان دارد و نه رو به فزوني، در يك كلام نامشخص است و 

بـه خـودش   ،خداوند از طريـق آن .گيردت ميشود، جهان از آن نشئكل ناشي مي
الحقـايق،  حقيقـة و در نهايـت  ،گـردد كند و از خـويش آگـاه مـي   معرفت پيدا مي

.نخستين تجلي خداوند است
البته نه با شكل و ؛مرتبط است)ص(با محمد)لوگوس(عرفاني، كلمهدر جنبة

جوامـع  )ص(حقيقت محمـد .او در ارتباط است)مثال(با حقيقتجسم وي بلكه
هـا  تمام وحياصلي فعال در،حقيقت وي،الكلم است، به عبارتي در اين صورت

علم و معرفت الهي به تمام انبيا و اوليـا  ،از طريق حقيقت محمديه.ستهاو الهام
در تمام خود را،از زمان آدم)ص(روح محمد.رسدمي)ص(حتي به خود محمد

حقيقت وي بـه عنـوان اصـلي كيهـاني سـبب      .انبياء و اولياء متجلي ساخته است
و اصـل حـافظ و   ان دانسـته شـده،  سآفرينش است كه با روح و فعل خداوند هم

.بخش به تمام موجودات استحاكم كيهان و اصل حيات
ه كه اشـار انساني همان انسان كامل است و انسان كامل همچنانكلمه در جنبة

اي رابطـه ،انسـان كامـل بـا حـق    .نماي صفات و اسماء الهي استتمام، آيينةشد
گفتـه  .شـود وحدت جزء و كل درك مي،و از طريق وي،بلافصل و مستقيم دارد

.نقش حفاظت از جهان را بر عهده دارد،شد كه انسان كامل مثل يك اصل كيهاني
كامل در اين مرحلـه، انسـان، نبـي و    عربي از انسان گويا منظور ابن،به نظر عفيفي

الحقايق يا حقيقت محمديه يـا حتـي خـود    حقيقةالقدس يا بلكه روح،ولي نيست
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The.(توان اين اصل را انسـان كامـل ناميـد   بنابراين نمي،خداوند است Mystical

Philosophy, p. لوگـوس  /در اين سه جنبـه از كلمـه  ،باز به نظر عفيفي)66-85
تـوان عناصـري هلنيسـتي كـه عمـدتاً از طريـق رواقيـون، فيلـون و         مي،عربيابن

هاي وجودشناختي و انساني اين نظريه را تحت جنبهو ،نوافلاطونيان وارد شده
تأثير قرار داده، و همچنين عنصر اسلامي كه عمدتاً اسماعيلي و حلاجي است، 

.ادالشــعاع خــود قــرار داده، تشــخيص دو بيشــتر جنبــة عرفــاني آن را تحــت
)Ibid, p. 86-87(

،فصـوص و در آغـاز  ،نامـد كدام از انبيا را كلمه مـي عربي هرگفته شد كه ابن
.گويـد حكمت نازل كـرده، سـپاس مـي   »كلم«اينكه بر قلوب سببخداوند را به 
م پارسا در شرحش اظهار ميخواجه محمد هسـتند، و  انبيـا ،كند كه منظور از كلـ

.موجـودات كلمـات خداوندنـد   كلم خوانده كه همةها راعربي آنابنبدين سبب
د هم از طريق نفـس  خداون،كندكلمات را ادا مي،كه انسان از طريق نفسَهمچنان

،و بـه ايـن ترتيـب   ،تنزل كـرد »واحديت«به مرحلة»احديت«رحماني از مرحلة
ه هـا را كلمـه ناميـده ك ـ   عربـي آن يا به اين دليل ابـن .موجودات را به وجود آورد

).14شرح فصوص الحكـم، ص  (آفريد»كن«ي خداوند همه موجودات را با كلمه
در ارتباط انسان كامل با كلمه بايد گفت به نظر خواجـه محمـد منظـور از انسـان     

عربي همان حقيقت محمديه است كه خداونـد آن را خلـق و بـه    كامل در نزد ابن
چون اولين چيـزي  ،ده كردعالم را به طور اجمال مشاه،آن، به واسطةاين ترتيب

پس معلوم شد كه منظـور از انسـان   )29ـ28همان، ص(.نور محمد بود،كه آفريد
، ايـن حقيقـت را   عربـي و ذكر كرديم كه ابـن ،همان حقيقت محمديه است،كامل
فاصل كند انسان كامل كلمةاذعان مي،خواجه محمد.نامدفاصل و جامع ميكلمة
چون مشتمل بر جميع حقايق عيني ،و جامع است،داراي مراتبي استزيرا،است

در نتيجـه انسـان كامـل، حقيقـت محمديـه و كلمـه      )جـا همـان (.و علمـي اسـت  
البته نبايد فراموش كـرد كـه   ؛ي هستندسه اسم متفاوت براي يك مسم،)لوگوس(

در مقابل انسان كامل از انسان حيواني كه جهل صـفت  ،عربي در فص موسويابن



مقايسة لوگوس مسيحيت 
عربيبا انسان كامل در نزد ابن235

انسان كامل، سبب ايجاد عـالم  )199فصوص الحكم، ص.(بردمينام ز اوست، ممي
قيصـري  شـرح فصـوص الحكـم   .(به طور ازلي و ابدي، دنيوي و اخـروي اسـت  

سبب افتقار عالم به انسان كامل از اين بابت است كه وي عـارف  )324رومي، ص
اگـر او چنـين نبـود،    .باالله است، و جز وي كسي شايسـتگي ايـن مقـام را نـدارد    

كرد، پس عالم، تابع وجـود اوسـت، و بـه ايـن طريـق،      اوند عالم را خلق نميخد
شود، و اين انسان بـه واسـطة حكمـت احـديت و واحـديت      خداوند شناخته مي

خلاصـه، ايـن   )17كاشاني، صشرح فصوص الحكم.(است)عالم(االلهحافظ خلق
بـاري  ارواحـي كـه غـرق در ذات    (انسان جامعِ تمام خصايص عالم ارواح مهيمـة 

عقول و نفوس و ملائك و جن و جامع جميع مظاهر و تجليـات و  )تعالي هستند
انسـان كامـل نـه    .كفايت استفيوضات الهي است، و عالم بدون وي ناقص و بي

آغازي دارد و نه پاياني، پس ازلي و ابدي است، و ظـاهر و بـاطن الهـي دارد، بـه     
كل و صورت مستخلف خويش ناميده شده، زيرا خليفه بايد ش»خليفه«اين سبب 

بـا توجـه بـه ايـن     )161ـ ـ148شرح فصوص الحكم جنـدي، ص .(را داشته باشد
آيد كه وضعيت جهان قبل از انسان كامل چگونه بـود؟  توصيفات، سؤالي پيش مي

انسـان  :گويـد به عبارتي، قبل از وي جهان پابرجا بود يا نه؟ جامي در پاسـخ مـي  
جهان بود، اما وجـود حسـي نداشـت، و بـه     كامل كه قطب عالم است، از ازل در

لحاظ معنوي حضور داشت يعني قبل از اينكه انسان كامل، وجـود حسـي بيابـد،    
احتمـالاً بـه   )91ـ90نقد النصوص، ص.(ترها به طور معنوي قطب جهان بودپيش

عربـي مثـل داوود قيصـري، در عـين انتسـاب عبوديـت و       اين دليل، پيـروان ابـن  
ساير انبيا و اوليا از قبيل ابـراهيم  )كلمه=انسان كامل(ديربوبيت به حقيقت محم

دانند كه از ازل تـا ابـد، واحـد و قطـب     را همان حقيقت محمدي مي)ع(و خضر
عربـي بـه   خـود ابـن  )71ـ ـ70قيصـري، ص مقدمة.(عالم و مركز داير وجود است

كند كه انبيـا و رسـل، نبوتشـان را از خداونـد بـه     وضوح در فص شيثيه اظهار مي
ــي   ــت م ــدي درياف ــت و مشــكات محم ــدواســطة حقيق ــم، فصــوص.(كنن الحك

)64ـ62ص
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عربيلوگوس فيلون و انسان كامل ابن
، )م50م وفات حدود .ق20تولد حدود (يهودي يا اسكندرانيلونيفتفكراتدر

تعاليم ديـن يهـود از طـرف    از يك طرف، و زمانآنيونانييهاشهياندازيالتقاط
تـر از آن  لوگـوس پيچيـده  ةو دربـار اةانديش ـدليـل به همين ،خورديمچشمبهديگر

، امـا در اينجـا طـور مختصـر بـه آن      دكـر است كـه بتـوان در چنـد صـفحه عرضـه      
.عربي اسـت شود كه قابل تطبيق با انسان كامل ابنوي اشاره ميسلوگوهايي از جنبه

از فيلـون، دربـارة   قبـل  .لوگوسِ فيلون به نوعي با مثلُ افلاطـون گـره خـورده اسـت    
البته اين مباحـث بعـد   .ارتباط مثل با خداوند در انديشة افلاطون مباحثي درگرفته بود

بعضي محققـان معتقـد بودنـد كـه مثـُل،      .از وي نيز در تاريخ فلسفه ادامه داشته است
خـدايي نـام بـرون  تـوان خارج از ذات خداوند قـرار دارنـد كـه بـه ايـن نظريـه مـي       

)extradeical(و برخي بر،نهاد ثـل در درون خداونـد قـرار    اين باور بودند كـه م
توان به اين برداشـت عنـوان درون  هاي وي هستند كه ميبه عبارتي انديشه،دارند

در اين بين، فيلون اسكندراني راه حلي را به ايـن نحـو   .نهاد)intradeical(خدايي
ت، و براي آن، سـه مرحلـة   مطرح كرد كه عالم مثُل را تقريباً همان لوگوس پنداش

Religious(وجـودي قائـل شـد    Philosophy: A Group of Essays, p. در )27-38
خداونـد بـا ذات وي   ةعاقل ـةذهـن خداونـد يـا قـو    ةلوگوس به مثاب،اولةمرحل

اي جهان عقلانـي يعنـي جهـاني    لوگوس را هم بر،در اين مرحله.هويت استهم
برد كه به نظـر ولفسـون لوگـوس در اينجـا معـادل      ل به كار ميثُمةبرگيرندكه در
كنـد، يعنـي   هم به معناي مكان اسـتعمال مـي  ودر نزد ارسطو است)mind(ذهن

نظر ولفسون در اينجـا بـاز   ر طبقب.داندلوگوس را مكان جهان عقلاني و مثل مي
روح متفكر يعني ذهن، مكان ،به نظر وي نيززيرا،خوردتأثير ارسطو به چشم مي

.است)forms(صور
 ـ    ةدر مرحل ةدوم، فيلون لوگوس را براي توصيف ذهنـي كـه خداونـد بـه مثاب

بـه  .بـرد هاي مخلوق و جهان عقلاني مخلوق آفريده، به كار ميپوششي براي ايده
incorporeal(معادل ذهن روحاني،لوگوس در اين مرحله،عبارتي mind( مخلوق
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جهـان  ،و در درون خـويش ،ت كـه در خـارج از ذات وي قـرار دارد   خداوند اس
,…Philo.(هاي فراوان اين جهان را جاي داده اسـت عقلاني و ايده p. 230-232(
رتيـب داراي صـفات   لوگوس در اين مراحل وجودي به ت،توان گفتبه نوعي مي

و بـه  ،هويت با ذات خداوند اسـت اول كه همةيعني در مرحلازلي و ابدي است
دوم كـه  ةاما در مرحل،از صفت ازلي برخوردار استصفت در عين ذات،تعبيري
به نوعي صفت غيـر از  و،ذهن روحاني مخلوق از ذات خداوند جدا شدهةبه مثاب

زمـاني خاصـي از   هـة در يـك بر زيرا،از صفت ابدي برخوردار است،ذات است
.ذات خداوند جدا شده است

ايـن  .اسـت ساري و جـاري در جهـان  نزد فيلون لوگوس در،سومةدر مرحل
ارتبـاط خداونـد بـا جهـان پيونـد      ةبـا مسـئل  نگاه او،وجودي لوگوس در ةمرحل

سه برداشت ارسطويي، رواقي و افلاطوني از خداوند وجود ،در زمان وي.يابدمي
ناسازگاريشـان  سـبب و و رواقيون از خداوند را به و فيلون برداشت ارسط،داشت

خداوند شبيه برداشت افلاطون اسـت  ةاش دربارو عقيده،با كتاب مقدس رد كرد
روح جهـاني افلاطـون را   ،امـا در عـين حـال   ،استهم غير ماديكه هم خالق و

ولي نه صـرفاً بـه   ،پذيردافلاطون را مي)لمثُ(هايو در اين راستا ايده،قبول ندارد
بلكـه معتقـد   ،هـا هسـتند  هايي از آنن جهان فقط تقليدالگوهايي كه اشياء ايةمثاب

)جامعِ مثل(لوگوسها يا نيروها يا پس ايده.ا در جهان حضور دارندهناست كه آ
در نزد فيلون علاوه بر اينكه الگويي اسـت كـه خداونـد جهـان را بـر اسـاس آن       

 ـ    ،آفريده ةهمچنين خداوند آن را وارد جهان كرده اسـت تـا در داخـل آن بـه مثاب
,Philo.(قوانين لايتغير طبيعت عمل كند p. رغمِ وجـود  به عبارتي علي)325-328

لوگـوس در ايـن   افـزون بـراين،  .لوگوس، خداوند خودش در جهان حضور دارد
:مرحله دو نقش بر عهده دارد

داد موجـود در جهـان منتسـب بـه لوگـوس      است يعني تمام اض»فاصل«.الف
و علـت ايـن امـر    ،به عبارتي هر چيزي در اين جهان ضد خـودش را دارد ،است

.فيلون احتمالاً ريشه در كتاب مقدس داردةاين ايد.همان لوگوس است
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.رواقيـون دارد ةو اين هـم ريشـه در انديش ـ  ،اضداد استةهماهنگ كنند.ب
)Ibid, p. هاي مذكور لوگوس سعي بر اين خواهد بود تا جنبهدر ادامه)335-339

.عربي مورد مقايسه و بررسي قرار گيردفيلون با انسان كامل ابن
همـان كلمـه يـا لوگـوس     ،عربيتا اينجا معلوم شد كه انسان كامل در نزد ابن

،از طرفـي ديگـر  .است كه گاهي از آن به حقيقت محمديه هـم يـاد كـرده اسـت    
تمام موجودات كلمات هستند پس چه تفـاوتي بـين   ،معلوم گشت كه به نظر وي

كـه خـود وي   حقيقت محمديه و ساير كلمات الهي وجود دارد؟ تفاوتش همچنان
»الكلمجوامع«،اين است كه حقيقت محمديه،در آغاز فص محمديه اظهار كرده

فصـوص (.گيردبر ميرا در )كلمات(بشر و موجودات الهيياست يعني تمام ابنا
تواند يادآور برداشت فيلون از لوگوس عربي نميآيا اين نظر ابن)214، صالحكم

كه لوگوس در نگاه فيلون در مرحلة اول و تا حدي در مرحلـة باشد؟ ذكر كرديم
،مكان جهان عقلاني است به عبـارتي لوگـوس در ايـن مراحـل    ،اشدوم وجودي

يـا انسـان   »كلمه«،به همين ترتيب.جاي داده استها يا مثُل را در خود تمام ايده
يا تمـام هسـتي را   »كلمات«است يعني تمام »جوامع الكلم«عربي كامل در نزد ابن

كه ذكر شد فيلون بـراي لوگـوسِ   اين، همچنانبرعلاوه.در خود جاي داده است
دو نقـش فاصـل و   )وسسـوم وجـودي لوگ ـ  مرحلـة (هـان ساري و جـاري در ج 

گويد عربي ميتوان گفت آنگاه كه ابنآيا نمي.شوداضداد قائل ميدةهماهنگ كنن
كلمه هم فاصل و هم جامع است، شبيه فيلون ابـراز نظـر كـرده اسـت؟ مشـاهده      

حقيقـت  عربـي دربـارة  ابـن برداشت فيلـون از لوگـوس و نظريـة   شود كه بينمي
نبايد از تفاوت بنيـادي  ،اما در عين حال،خوردمحمديه تشابه عميقي به چشم مي

بـين حـق و   ةانسان كامـل واسـط  ،عربيگفته شد كه در نظر ابن.پوشي كردچشم
،خـورد اما وساطت لوگوس به اين مفهوم در نگاه فيلون به چشم نمي،خلق است

احتمــالاً منظــورش ،و هــر جــا كــه وي از واســطه بــودن لوگــوس بحــث كــرده
اوند از روي لوگوس جهـان را خلـق   بودن لوگوس است يعني خد)pattern(الگو
,Philo.(ه استكرد p. عربـي  واسطه بودن حقيقت محمدي در نگاه ابن)270-272
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بـين  ،اينعلاوه بر.فيض بودن لوگوس در نظر مسيحيان استبسيار شبيه واسطة
و ،انــدعربــي و شــارحانش از انســان كامــل بــه عمــل آوردهتوصــيفاتي كــه ابــن

تشـابهات غيرقابـل   ،انـد باب لوگوس ارائه دادهكليسا دريهايي كه آبانظرپردازي
=حقيقـت محمـدي  (كه گذشـت انسـان كامـل   همچنان.خوردانكاري به چشم مي

آن، ي عالم، حـافظ و نگهدارنـدة  ازلي و ابدي، علت ايجاد و بقا)كلمه يا لوگوس
ي جميع اسماء و صفات الهـي، نسـخة  نماتماماوند، آيينةباعث شناخته شدن خد

ناگفته پيداسـت  .الكلم استفيض و در نهايت جوامع، واسطة)جهان(انسان كبير
.كه تمام اين عبارات شبيه برداشت فيلون و مسيحيان از لوگوس است

كليسايعربي و لوگوس در نزد آباانسان كامل در نگاه ابن
)165ـ ـ110(تشابه آشكاري با نظرات ژوستين،واضح است كه در عبارات مذكور

ژوستين بـر ايـن بـاور اسـت كـه      زيرا ،خوردباب ازليت لوگوس به چشم ميرد
و ،نـد ابشر در آن سهيميابناةاي است كه همخداوند و كلمهزادةمسيح، نخست

انـد، بـاز   اند، اگر چـه بـه خـداناباوران تعلـيم داده    هايي كه از روي عقل زيستهآن
و از ميـان  ،هراكليتـوس و سـقراط  ،هـا وي از ميان يونـاني ،براي مثال.ندامسيحي
The.(دانـد ابراهيم و ايليـاه را مسـيحي مـي   ،بربرها Apostolic Fathers, Justin,

1Apology, chap. صف بـه  عربي انسان كامل را متّهمچنين گفته شد كه ابن)46
ةژوستين نيز معتقد است كه لوگوس بر طبـق اراد ،داند، به همين ترتيبوجود مي

او را از صلب خود بـه  ،كند و پدر بر اساس مشيت خويشجهان را اداره مي،پدر
و اين مثل احتـراق آتشـي از آتـش ديگـر اسـت كـه در ايـن        ،وجود آورده است

.شودو آتش دومي نيز كاملاً از منبع جدا نمي،يابدآتش اولي كاهش نمي،صورت
)The Apostolic Fathers, Justin, Dialogue, chap. شـود كـه   مشاهده مـي )41

.ندصف به وجودعربي متّو انسان كامل در نگاه ابن،نزد ژوستينلوگس 
بـاب  انسان كامل بـا عقايـد مسـيحيان در   ةات عرفا درباريبيشترين تشابه نظر

اين نكته را صدرالدين قونوي به خوبي .فيض بودن وي استلوگوس، در واسطة
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بـرزخ بـين وجـوب و امكـان و آيينـة     انسـان كامـل  ،به نظر قونـوي .كندبيان مي
، و بـه  بين خلق و حق اسـت ، واسطةوي.نماي ذات و مرتبت خداوند استتمام

بـه عـالم   ،موجـودات اسـت  فيض حق متعال و مددي كه سـبب بقـاي  اوواسطة
حتـي  .رسـيد مدد و فيض الهي به هيچ موجودي نمي،اگر او واسطه نبود.رسدمي

ايـن، هـم   افـزون بـر  .داندها ميو وي را ستون آسمان،قونوي پا را فراتر گذاشته
،داندرا محتاج انسان كامل مي)بهشت و جهنم(بقاي اين جهان و هم جهان بعدي

است كه خداوند با تمام عظمتش در قلـب چنـين انسـاني جـاي     دليلو به همين 
عربي هم بـه ايـن نكتـه اشـاره     البته خود ابن)97ـ94صالفكوك، كتاب (.گيردمي
كند يعني آباداني ايـن جهـان و جهـان بعـدي را محتـاج وجـود انسـان كامـل         مي
كند كه هيچ كس در عالم غير از وي ادعاي ربوبيـت  و همچنين تأكيد مي،داندمي

و بـالاخره ايـن   ،كه به جز وي كسي شايستگي مقام عبوديت نداردندارد، همچنان
منظور )395، صلفصوصنقش ا(.اي از دو صورت حق و عالم استنسخه،انسان

اين است كه وي از ،دهنداز عبوديت و ربوبيتي كه عرفا به انسان كامل نسبت مي
كند و ما يحتاج بندگان را از خداوند مطالبه مي،اشهت ربوبيت و منشأ روحانيج

وي از جهـت  ،به عبـارتي .دهدآن را در اختيار بندگان قرار مي،از جهت عبوديت
نقـد النصـوص،   (.و از جهت عبوديت بـا خلـق در ارتبـاط اسـت    ،ربوبيت با حق

ــن بردا)103ص ــا آراي  اي ــكارا ب ــل آش ــان كام ــهشــت از انس ــيحيان ب ــژه مس وي
)215ـ ـ150(و كلمنـت اسـكندراني  )254ـ ـ185(، اوريجـن )200ـ ـ130(ايرنائوس

اي مختلـف بـه   ه ـبـر انتسـاب نقـش   ايرنائوس علاوه.لوگوس تشابه دارددربارة
به عبارتي بـه نظـر   .داندمعرفت به خداوند ميثر آبا، آن را واسطةلوگوس، مثل اك

در روزهاي پاياني جسم گرديـد تـا پايـان را بـه آغـاز يعنـي       )لوگوس(كلمه،وي
The.(انسان را به خداوند پيوند دهد Apostolic Fathers, Irenaeus, 4Against

Heresies, chap. خلـق در نگـاه   به وضوح واسطه بودن لوگوس بين حق و )20
همـين نظـر ايرنـائوس بـه تعبيـر اوسـبرن بـه معنـاي        شود، ايرنائوس مشاهده مي

"recapitulation"هـا را بـه   شود تا وي آناست يعني همه چيز در مسيح جمع مي



مقايسة لوگوس مسيحيت 
عربيبا انسان كامل در نزد ابن241

بـاري بـين   .جسـم گرديـده اسـت   ،كلمه، و به همين سببخداوند نزديك سازد
جسـم  ،كلمـه ،و به منظور غلبه بر اين فاصـله ،خداوند و انسان يك فاصله است

البته هرچند خالق و ؛گرديد تا انسان را با خداوند و خداوند را با انسان انس دهد
.د كلمه از بـين رفتـه اسـت   اين جدايي به خاطر تجس، مخلوق از هم جدا هستند

)The Emergence of Christian Theology, p. در اوريجـن نيـز  )153-156
مـا مسـيحيان   «:كنددسترسي به خداوند متعالي قلمداد ميلوگوس را واسطةاينكه

»كنـيم از طريق تنها پسر مولود راز و نيازهايمان را به خداوند جهـان عرضـه مـي   
)Fathers of the Third Century, Origen, 8Contra Celsus, chap. بـا  )13

اتحـاد  لوگـوس را واسـطة  ، امـا در عبـارتي   چندان اختلاف عقيده نـدارد آباساير
مقام از طريق پسـرش كلمـه،   با خداوند والا«:كندمنان و خداوند والا معرفي ميؤم

,Ibid(».گردنـد حكمت، حقيقت و پارسايي يكي مي Origen, 6Contra Celsus,

chap. ها از طريق كلمه به سوي الوهيـت و خـداوارگي رهنمـون    يعني انسان)55
ه ها را به انجام چنين كاري، به عبارتي تشـب و كلمه متجسد شد تا انسان،شوندمي

لوگـوس  .خوردچنين تصوري در نزد كلمنت هم به چشم مي.به خدا، قادر سازد
ه بـه خـدا نيـز    تشـب ، علاوه بر واسطة شناخت بودن، واسـطة متجسد در نگاه وي

اشخاصي مثل شـما از  خداوند انسان شد تامتان باد، كلمةاي ناباوران شر«هست
Fathers(».تواند خدا شـود ياد بگيرند كه انسان مي]پسر[انسان of the Second

Century, Clement, 2Stromata, chap. در نـزد  )كلمـه (پـس انسـان كامـل   )1
بين حق و خلـق  ةعربي و لوگوس در نگاه ايرنائوس، اوريجن و كلمنت واسطابن

.است

عربي و لوگوس مسيحيتمقايسة انسان كامل ابن
عربـي و شـارحانش   در سطور فوق، ابتدا به تبيين مفهوم انسان كامل در نظـر ابـن  

امـا بـا   ،وي را با لوگوس مسيحيت نشـان داده شـد  و تشابهات لوگوس پرداخته،
هاي بنيادي بين حقيقت محمديه و لوگوس وجود تشابهات مذكور نبايد از تفاوت
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،عربي قائل به وحدت وجود استهرچند ابن،نكهاز جمله اي.ت غافل شديمسيح
و فقـط از طريـق انسـان كامـل     ،خداي وي كاملاً منزه و غيرقابل دسـترس اسـت  

اش بـا  همـاني ايـن ، اما خداي مسيحيت بـه دليـل  توان به وي معرفت پيدا كردمي
عربـي بـا تمـام    انسـان كامـل ابـن   .لوگوس در جهان كاملاً ساري و جاري اسـت 

زيـرا  ،رسـد به تعبيري علو وي به حق نمي،اهميتش تابع خداوند استعظمت و 
)252ص،صوفيسـم و تائوئيسـم  (.تـابعي اسـت  ،امـا علـو انسـان   ،علو حق، ذاتي

عربي برخلاف مسيحيت تنها يك لوگوس وجود نـدارد بلكـه   همچنين در نزد ابن
تمـام  زيـرا ،متعددي وجود دارند»كلمات«،يا به تعبير خود او)logoi(هالوگوس

لوگوس در مسـيحيت مبتنـي   ،در نهايت.موجودات جهان كلمات خداوند هستند
توان از نمي، و بدين سببعربي آن را كاملاً رد كردهاما ابن،د استتجسبر نظرية

عربي شود، در نگاه ابنحلول و اتحاد به همان مفهومي كه در مسيحيت مستفاد مي
عبـاراتي از  ،عربي در توصـيف انسـان كامـل   هرچند ابن،اينافزون بر.بحث كرد

و اين امر خـواه نـاخواه   ،بردقبيل عبوديت و ربوبيت، لاهوت و ناسوت به كار مي
امـا  ،در مسـيحيت اسـت  3)از خود خالي شدن خداونـد (""kenosisة يادآور عقيد

و نخسـتين  ،رغـم اينكـه تجلـي كـرده    عربـي علـي  خداي ابن، زيراعين آن نيست
امـا ايـن   ،و بنابراين از مقام احديت تنزل كـرده ،اش حقيقت محمديه استجليت

در حالي كه در مسيحيت ،حقيقت در جهانِ مشهود، مصداق و تجسم مادي ندارد
 ـ)ع(در جهان مشـهود در جسـم عيسـي   ،وقتي خداوند از خود خالي شد د متجس

.گشت
انسان كامل عقايدي را دربارةعربي به تأثير از ابن،البته بعدها عبدالكريم جيلي

وي بعـد از  .د مسيحيت داردتجسرده است كه شباهت بسياري به عقيدةمطرح ك
دارد كـه  است، اذعان مي)ص(كند مراد از انسان كامل همان محمداينكه اشاره مي

و بهشـت و جهـنم و   ،خداوند صورت محمديـه را از نـور خـودش خلـق كـرده     
،انسـان كامـل  .محمديه به وجود آورده اسـت صورت آدم را نيز از روي صورت

صـورت محمديـه   .گردندقطبي است كه تمام افلاك از اول تا آخر به دور وي مي
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بار در قالب شـبلي  كند مثلاً يكدر قالب اشخاص متعددي ظهور مي،در هر زمان
بلكـه  »تناسـخ «كند كه مـراد وي در اينجـا نـه    البته بلافاصله تأكيد مي.ظهور كرد

هـاي خداونـد   انسان كامل داراي تمـام صـفات و ويژگـي   .است»لي خداوندتج«
اي است كه وي اوصـاف و اسـماء   مثل آينه،همچنين انسان كامل براي حق.است

هماني عقـل اول و  اين، جيلي بعد از اشاره به اينافزون بر.بيندخود را در آن مي
گز بـر موجـود ديگـري    هر،كند كه خداوند غير از عقل اولتأكيد مي)ص(محمد

.كنـد محمـد تأكيـد مـي   )جسـد (ات بـر جسـم  همچنين وي به كرّ.كندنزول نمي
، 208، 206، 203، 190، 179ص،الأواخـر و الأوائـل  فـة في معـر الكامل الانسان (

از ةبه وضوح شـباهت زيـادي بـه عقيـد    ،اظهارات جيلي)143ـ141و163ـ162
كه اشـاره شـد  ويژه همچنانبه،داردد مسيحيت خود خالي شدن خداوند و تجس،

.كندبيشتر بر جسم محمد تأكيد ميوي 

گيرينتيجه
عربي را در نگاه ابن)حقيقت محمديه، كلمه(مفهوم انسان كامل، در طول اين مقاله

هاي آن را با لوگوس مسـيحيت  و تشابهات و تفاوت،و شارحانش بررسي كرديم
عربـي  ال كه آيـا ابـن  ؤاما با توجه به اين تشابهات پاسخ به اين س،نيز نشان داديم

.طلبـد اي مـي مفهوم مذكور را از مسيحيت اخذ كرده است يا نه؟ بررسي جداگانه
در اين،صورتدر هر.نداعربي از مسيحيتمنكر اقتباس ابن،البته بعضي محققان

لوگـوس  دربـارة يقـت محمـدي و عقايـد مسـيحيت     باره بين برداشت وي از حق
ةهـاي وي دربـار  ويـژه اينكـه نظرپـردازي   بـه ،تشابهات قابل توجهي وجـود دارد 

در،بـاب لوگـوس اسـت   كليسـا در يحقيقت محمديه بسـيار شـبيه نظـرات آبـا    
و حقيقـت وي  )ص(محمـد ةچنين تـأملاتي دربـار  ،صورتي كه در اسلام رسمي

 ـالبته .عربي استو اين امر مختص ابن،ارائه نشده د، تفـاوت بنيـادي   مفهوم تجس
باب لوگوس به حسـاب  كليسا دريانسان كامل و آباعربي دربارةبين ديدگاه ابن

باره نيز بين برداشـت عبـدالكريم جيلـي از جسـم    جالب است كه در اين.آيدمي



244

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89244بهار و تابستان 

د تشابه باب لوگوس متجسدر)كليسايآبا(مسيحيانيو آرا)ص(محمد)جسد(
.قابل توجهي وجود دارد

ويـژه  كلام بـه توان گفت برخلاف حوزةبا توجه به اين تشابهات مي،در پايان
در ،كلام سنتي كه نزديكي اسلام و مسيحيت به يكديگر غيـر قابـل تصـور اسـت    

transhistorical(گوي فراتـاريخي وتوان از گفتساحت عرفان مي dialogue( در
الهيـات مسـيحي در واقـع    ،دانيمكه ميچنانبين دو دين ذكري به ميان آورد، زيرا 

حقيقت عربي دربارةجالب توجه اينجاست كه ابن، و نكتةمبتني بر لوگوس است
ها به طور عجيبي شبيه افكـار  رغم وجود تفاوتاتي ارائه داده كه بهينظر،محمديه

سخن اينكه اين دو دين از طريق عرفـان  خلاصة.باب لوگوس استمسيحيان در
گـو  وهـم بـه گفـت   موضوع بسيار مهـم و بنيـادي لوگـوس بـا    بابتوانند درمي

.بپردازند

:هانوشتپي
:عربي بر جيلي و جامي به ترتيب بنگريد بهانسان كامل ابندربارة تأثير عقيدة.1

Studies in Islamic mysticism, p. 77-142;
“The Perfect Man as the Prototype of the Self”, in Sufism: Critical Concepts in
Islamic Studies, Vol. 2, p. 63-79.

.ها هم فصي اختصاص داده استكدام از آناما براي هر،البته خالد و لقمان نبي نيستند.2
:53اشـعيا،  البته بعضي محققان .گرددميبر8-2:6به رساله به فيليپيان، مذكور ريشة عقيدة.3
.دانندرا هم منشأ آن مي12

منابع
.قرآن كريمـ

.10، ج المعارف بزرگ اسلاميةدايرنجيب مايل هروي، ؛»انسان كامل«ـ 
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محمد عبدالكريم النمـري،  تحشيةعربي، الدين ابنمحيي؛رسائل ابن عربي، »نقش الفصوص«ـ
.م2001/ق1421، بيروت هدارالكتب العلمي

سـاروخچيكي، آفتـاب   مريل، ترجمةتني .سي؛نگرشي تحليلي بر انجيل يوحنا:انجيل ايمانـ
.1359جابيعدالت،

بن ابراهيم جيلي، تحقيق محمد خليل، اعبدالكريم ؛الأواخر و الأوائلمعرفةالانسان الكامل في ـ
.م2000/ق1420، ـ لبنانبيروت،التاريخ العربيسسةمؤ

كني، محمدرضـا شـفيعي كـد   ةترجمرينولد نيكلسون، ؛انسان و خداةتصوف اسلامي و رابطـ
.1358تهران س، تو

طه عبـدالرئوف سـهل و سـعد    بن عبداالله تستري، حققه امحمد سهل ابو؛تفسير القرآن العظيمـ
.م2004/ق1425قاهره دارالحرم للتراث،حسن محمدعلي،

ابوالفضـل  ةبيضـاوي، تحشـي  بن محمـد الشـيرازي  عمر؛تفسير انوار التنزيل و اسرار التأويلـ
.تابي،شعبان للنشر و التوزيع، بيروتسسةؤالقرشي، م

سيد محمدباقر موسوي همداني، دفتر انتشارات ةحسين طباطبايي، ترجممحمد؛تفسيرالميزانـ
.تااسلامي، بي

.1388جابيبصيرت،امامي،ترجمة علي اشرفرام لاندا،؛الدينييحكمت محـ
،خواجه محمد پارسا، تصحيح جليل مسگرنژاد، مركز نشر دانشـگاهي ؛شرح فصوص الحكمـ

.1366تهران
الدين آشتياني، دانشگاه مشهد، ، به كوشش سيد جلالجنديالدين مؤيد؛ــــــــــــــــــ ـ

1361.
الدين آشتياني، علمي به كوشش سيد جلالد قيصري رومي، ومحمد داو؛ــــــــــــــــــ ـ

.1357تهرانو فرهنگي،
.1370قمبيدار،،عبدالرزاق كاشاني؛ــــــــــــــــــ ـ
.1378تهرانروزنه،جواد گوهري،محمدةتوشيهيكو ايزوتسو، ترجم؛صوفيسم و تائوئيسمـ
، ترجمه و متن محمود بهفروزي،لويي ماسينيونبن منصور حلاج، تصحيحاحسين ؛طواسينـ

.1384تهرانعلم،
.1387، ني، تهران2، چ)مترجم(سيارپيروز ؛اساس كتاب مقدس اورشليمعهد جديد برـ

.تانا، بيهاي آرامي و عبري، بيترجمه از زبان؛ كتاب مقدسـ 
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نـا،  بـن عمـر زمخشـري، بـي    اابوالقاسم محمود ؛كشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويلـ 
.تابيجا، بي

و مـتن محمـد   الدين قونوي، ترجمه صدر؛كتاب الفكوك يا كليد اسرار فهم فصوص الحكمـ 
.1371تهرانمولي،خواجوي،

.تابيروت، بي،عربي، تصحيح و تعليق ابوالعلاء عفيفي، لبنانالدين ابنمحيي؛فصوص الحكم-
ة منـوچهر  ود قيصـري رومـي، ترجم ـ  ومحمـد دا ؛قيصري بر شـرح فصـوص الحكـم   ةمقدمـ

.تابيجا، بيسها، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي، صدوقي
صحيح ويليام چيتيك، عبدالرحمن ابن احمد جامي، ت؛نقد النصوص في شرح نقش الفصوصـ

.تابيتهران، ايران، انجمن فلسفة
العلاء عفيفـي،  ابوحامد غزالي، تحقيـق ابـو  ؛الانوارةمتن عربي مشكاةبه ضميم:نور و ظلمتـ

.1363جابينژاد، شركت سهامي انتشار،الدين كيائيزينترجمة
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